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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دھيم  از آن    تن به کشتن دھيم    به سر ه سرھم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ  فرھنگی
 

  ي,نی لبيبــــــــــــــــــج

  ٢٠١٣ م دسمبردھبرلين ــ 

  

  

  

  
  

  

 فرامَرزابوالقاسم 0ھوتی، شاعری 

  )قسمت سوم( 

  

  :وتی چکامه سرای نستوهِ آھنگھای طنين بخش آزادی و رھائی ميباشدابوالقاسم �ھ
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  ميبينمت، ميبينمت 

  رو سوی زندان ميروی

  رم عشق كارگرـــــبا ج

  قان ميرویــــــبا ياد دھ

  ميبينمت، ميبينمت 

  م مردان ميرویـــبا رس

 

  بارز، مستقلمُ  ق، ــذيح

  نفعل مُ  ، نیضطربنی مُ 

  دل ـــــپاك  اشته سر،برد

 عزم و ايمان ميروی رپُ 

  ميبينمت، ميبينمت 

  م مردان ميرویـــبا رس

 

 بايد بينمت هـــك سان آن

 بينمت  قدراشته ــــــــــاف

 بيحد بينمت  ر ـــــفخ  با

  دان ميرویــــجوآسوده 

  ، ميبينمت ميبينمت

  م مردان ميرویـــبا رس

 

  واه تو ننگين بود ـــــبدخ

  نگين بود ر ز خون دستش

  غمگين بود  اقبت ـع  از

   و شادان ميرویـــــت اما

  ميبينمت، ميبينمت 

  م مردان ميرویـــبا رس

 

  ی اا سنجيده ـــبس راھھ

  ی ازيده ــــــنكو بگ  راه
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 یالمان جنگيده ــــابا ظ

  ر شايان ميرویــــفخ با

  ميبينمت، ميبينمت 

  م مردان ميرویـــبا رس

 

  زندان بينمت ه ب ون ـاكن

  ردا به ميدان بينمت ـــــف

  اران بينمت ـــي  بين در 

  خشان ميروی رُ   فتح با 

  ميبينمت، ميبينمت 

  م مردان ميرویـــبا رس

  

******  

  

 منظومه ھایاز زيباترين  شد، يکینمايش گذاشته  به نيز پرده رویکه زمانی در کابل  "کاوۀ آھنگر"

 :�ھوتی بشمار ميرود

، بين مشتريھا ۀ قبادخانان بازار آھنگران، اندرون کله پزدر پردۀ اول منظومۀ کاوۀ آھنگر مي

قباد به . پسری روستائی، نيز ديده ميشوند پرويز يكی از سرکرده ھای کوھستانيھا و سنگين،

  .استراحت است زمانبازار  در. ھا مشغول ميباشدخدمت مشتري

؛ خورندخانه ھای خود نشسته اند، ميه، در پيش آھنگرجمله يازده پسر کاو ، از آنآھنگران

ھا جوان. نوشافرين، دختر قباد، به پدر خود کمک مينمايد حالين در. نوشند و صحبت ميكنندمي

  :سرود ميخوانند

 

 زارگر بر سر بااآيد و سلسله من آ

   اره چو گلزد از نفسش تازشوزار با

 و برا کمان دارد ز

 گيسو  رد زآکمند 

 ۀ اوخنددر شكر 

 سو ھا ز ھر به پيشش خم شده سر

  دولبته جا، استدو ابت ما جا

  ر کنين سو گذاز! سلسله موای ، سلسله موای 
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   کن ھم نظرما  رب، عاشقيم ھمما 

 

 يم تو دارمھر به دل 

  يم ارقربی عشقت  ز

  يمرياران پرستا

   يمرميسپان جان دھی گر فرما، انت در انتظاريميدای دبر

 

   ظفر مستق شود از چشمش بوو آيد می 

   ست، ھمين استا ھمين ين شھرھمزن ابر

 بايد نگاھش دل ر

 يد افزن جاک_مش 

 يد زدامش غم اخر

 يد انجانی نشابت گرن ين ساابه 

 ! آيد گو بيايدی که قصدھر به 

 کمند گيسو ای 

 کمان  وبراای 

 ن مترسارا ما تو 

 ! نبستاو آمده طلبی، سر مي

 

 يم دار تومھر دل به 

 يم ارعشقت بيقر ز

 يم رياران پرستا

  !!!ميرميسپان جاخواھی دو صد گر نت در انتظاريم، ايدای  دبر

 

******  

 


